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های  اقتضائات زمانه انجام گرفته است در این نشست به مباحثی چون آزاداندیشی و ضـابطه

ز ضرورت وجـود و یـهـا و ن های علمیه، خطر نفوذ سکولاریسـم در حوزه نواندیشی در حوزه

  تداوم یک حوزۀ انقلابی مورد توجه قرار گرفته است. 

پاسـخ و مرکـز پاسـخگویی بـه  ۀعـوت نشرـیپاسخ: از جناب استاد بخاطر اجابـت دمجلۀ

کنیم؛ امـروزه در عصرـ  ابتـدا بـا ایـن سـؤال گفتگـوی�ن را آغـاز مـی .کنم  تشکر می ،شبهات

در جهـان بـه سرعـت در حـال تغییـر و  یهای مختلف علم و دانش از جنبه .ارتباطات هستیم

 .مردم را متأثر کنـدباوری  های دین تواند حوزه که می یتحول است و بدنبال آن تغییر شرایط

تواننـد آمـادگی پاسـخگویی بـه  های علمیه چگونه می حوزه ،مهممسئلۀ ن یحال با توجه به ا

  باورانه مردم را داشته باشند؟  نیازهای دین

سازی اسـلامی، بحـث  خصوص در بعُد جامعه پژوهی به یکی از مباحث مهم در حوزه دین

که خاستگاه انقلاب اسلامی حـوزۀ وجه به اینبا تهای علمیه در این عرصه است، ( نقش حوزه

های فکـری و نظـری انقـلاب و هـم  علمیه بوده است، هم از حیث اندیشه انقلاب و پشتوانه

در عرصۀ کنشگری فعال اجت�عی و هـم ها  آن بخشی برای انقلابیون و حضور از حیث انگیزه

سـلامی بـه یـاری خـدای در عرصه ساختارسازی)، به هرحال آن ساختاری که امروز جمهـوری ا

متعال بسیار مستحکم از آن برخوردار است از یک تفکـر روشـن و عمیـق حـوزوی برخاسـته 

بهشـتی،  شـهیدانـد و شـاگردان ایشـان از قبیـل  بوده است که سردمـدار آن حضرـت امـام

مطهری و امـروز هـم رهـبر معظـم انقـلاب در همـین عرصـه ادامـه دهنـدۀ هـ�ن راه  شهید

  هستند. 

داد انقلاب اسلامی و رسیدن انقلاب به اهداف خـودش، قطعـاً مشرـوط بـر ایـن بحث امت

است که حوزۀ علمیه بتواند خودش را در این عرصه، عرضه کند و از عهدۀ آنچه که اقتضـای 

  زمانه است، برآید.

  :مهم وجود دارد بسیارۀ در این زمینه سه مسئل

  زمانه مسئلۀ اول: شناخت

این رویـدادهای  ،»أما الحوادث الواقعة و«وادث واقعه چیست؟ ؛ یعنی اینکه حزمانه شناخت

هـا و  دهـد، ایـن چیسـت؟ هـم از بعُـد ظرفیت جدید و نو به نـویی کـه در دوران مـا رخ می
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هایی که وجود دارد که امروز نسبت به نیم قرن گذشته، نسبت به چند دهـۀ گذشـته  فرصت

است، هم از حیث اینکه یک قـدرت فرصت طرح مباحث اسلام ناب بسیار بیشتر فراهم شده 

عنوان جمهوری اسلامی شکل گرفته است و هم از این حیث که بشر  به دینی و حاکمیت دینی 

های سـلبی �ـدن جدیـد در ذهـن  امروز واقعاً دچار یک نـوع سرگردانـی اسـت؛ یعنـی جنبـه

کننـد، بحـث بحـران محـیط زیسـت،  متفکران بشر برجسته شده است و خودشان مطـرح می

حران اخلاقی، بحران خانواده، بحران معنویت و امروز در واقع یک نوع چالش جدی در نظم ب

هـای بسـیار پیچیـده و خطرنـاک بـرای آینـده بشرـ  جهانی که دچار یک نوع آشـفتگی و نزاع

های خودش را که ناشی از آن  تواند واقعا عرضِ اندام کند و پاسخ هستیم، البته امروز اسلام می

ها و  عرفت وحیانی است به بشر امروز عرضه کند. در نتیجه هم از حیث ظرفیتها و م آموزه

ها و اینکـه آن  های زمان حاضر را باید ما بشناسیم و هم از حیـث تهدیـدها و پرسـش فرصت

نیازی که باید به آن پاسخ داده شود چیست و با چه زبانی و چه منطقی این پاسخ باید ارائه 

هـای مـا چـه مقـدار بـا  ل شود، چگونه باید حل شـوند و راه حلشود؟ آن مسائلی که باید ح

  اقتضائات، شرائط و نیازها ه�هنگ است؟ پس بحث اول بحث شناخت زمانه است.

  نگري ژرف و مسئلۀ دوم: تعمیق

های دینی ما است؛ به هر حال ما هر مقداری که در مبانی  در خودآموزه نگری ژرف و تعمیق

ها، در دستاوردها و در منـابع دینـی، قـرآن کـریم، احادیـث  رزشدینی خودمان و در اصول، ا

تری  تر و راهبردی ، سیره این بزرگواران هر مقدار بیشتر تأمل کنیم، نکات عمیقبیت اهل

توانیم پیدا کنیم، به همین جهت ما نیاز داریم به یک اجتهاد مسـتمر فکـری، نـه فقـط  را می

خصـوص بـا آن نگـاه عمیقـی کـه در  بههـم اسـت، (ین اجتهاد فکری بسـیار ماجتهاد فقهی. ا

متفکران ما هست که در آن عقـل و نقـل در کنـار یکـدیگر، ه�هنـگ بـا یکـدیگر در منبـع 

معرفت دینی نقش دارند و عقلانیت امروز بشر هم به مراحلی از رشد رسیده است که در قبل 

عمیق از دستاوردهای بشر  این گونه نبوده است)، باید بتوانیم یک اصطیاد(شگرد) مجتهدانه و

هـای  های عقلانی اسـت بـا آن آموزه واقع مخرج مشترکی که بین این یافته داشته باشیم و در

را واقعاً برجسته کنیم و با یک نگـاه کـاملاً امیدوارانـه و متعهدانـه نسـبت بـه ها  آن وحیانی،

  . بشری تولید علم کنیم ۀجامعه، نسبت به انسان، نسبت به آینده در جامع
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امروز دو مشکل اساسی کـه وجـود دارد، ایـن اسـت کـه اولاً یـک نـوع یـأس، دلزدگـی و 

تفـاوتی؛ یعنـی مـا  تعهدی نسبت به این مسائل در جامعۀ بشری وجود دارد و یک نوع بی بی

مـا اینطـور توانیم نقش ایفا کنیم، در حالی که در نگـاه دینـی  دانیم، ما �ی توانیم، ما �ی �ی

شود. این نکته دوم و های دینی ما هیچگاه مخدوش �ی عت�د، تعهد در آموزهنیست، امید، ا

  در واقع نیاز دوم است.

  مسئلۀ سوم : تربیت افراد

که بتوانند این پیام را برسانند و به راه حل این مسائل کمک کنند و در عرصـۀ  یتربیت افراد

 ۀهمـ در مـا ۀو اسو ستی که اول شخص عا� ه عمل هم خودشان درگیر شوند. پیامبراکرم

نبـود کـه فقـط یـک نـوع  طـور نـی ایندر میـدان عمـل حضـور داشـتند؛ یع، هسـتندمسائل 

و  یتهای علمی را به دیگران منتقل کنند، خود پیـامبر مـدیر گذاری یا یک نوع آموزه سیاست

اسـوه  ،هـای بـزرگ، معلـم اول هـا در جنگ رهبری جامعه را بر عهده داشتند، فرمانـده جنگ

 .بـود پیـامبر اکـرم ۀبـر عهـد ابعـاد، ۀهمـ در بودند، کار تربیتی، کار معنوی جامعه قاخلا 

بنابراین ما نیاز داریـم بـه نیروهـایی کـه بتواننـد ایـن نقـش را ایفـا کننـد؛ ه�نگونـه کـه در 

هسـتند و  ،نقشی که باید ایفا کنند و عل� وارثان پیامبر در همین تعهدات خودشان ،احادیث

ر در این سه جهت بتواند آن نیازی که وجـود دارد و آن انتظـارات را بـرآورده علمیه اگ ۀحوز 

اسلامی بتواند شکل بگیـرد و اهـداف انقـلاب و  ۀکند در این صورت ما امیدوار هستیم جامع

  اهداف نظام محقق شود.

درخصوص اقتضائات و نیازهای عصر امروز و ضرورتی کـه ایـن زمانـه دارد،  :پاسخ مجلۀ

های دینی انجـام بگیـرد  رجوع به منابع و آموزه ۀهایی دربار  ها و آزاداندیشی یشیباید نواند

ها مـدعیان زیـادی  که البته یک سازوکاری را لازم دارد، چـون ایـن نواندیشـی و آزاداندیشـی

ها و انحرافاتی در این حـوزه باشـیم. بـا  سری آسیب  نوعی ممکن است گرفتار یک دارند و به

تـوانیم داشـته باشـیم کـه  منـدی در ایـن خصـوص می مـا چـه ضـابطه ،توجه به این موضوع

  پاسخگوی دنیای امروز باشیم؟

ــو و فکــرورزی آزاداندیشــی و در ــه خصــوص در آن  واقــع گفتگ در فرهنــگ اســلام و ب

ــلهــا آموزه ــه اه ــت یی ک ــی بی ــا م ــوی اســت، م ــیار ق ــد بس ــا آموختن ــه م ــ ب  ۀبینیم ا�
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آن جلالـت مقـام و عظمتـی کـه داشـتند  در یک جاهایی خودشان شخصاً با معصومین

حاضر بودند با یک ملحد بنشینند و گفتگو کنند، با یک فرد دهری که مبـانی دینـی را قبـول 

ن مبـانی تبیـین شـود، نشرـ خاطر اینکه هدف این بود کـه ایـ هکردند، چرا؟ ب ندارد گفتگو می

کـه بـرای هـر دی برای مخاطبـان حجـت �ـام شـود و آن اعـت�د بـه نفـس اعتقـا و پیدا کند

علمیه مـا بـا سرافـرازی  ۀخود شکل بگیرد؛ یعنی آن زمانی که حوز  مسل�نی لازم است خودبه

و با قاطعیت هیچ خط قرمزی را برای مباحث فکری و اعتقادی قائـل نیسـت و حـاضر اسـت 

بـه گفتگـو  ،با هر فرد متفکری که حـداقل اصـول اخلاقـی و حـداقل انصـاف را داشـته باشـد

بسیار  ۀفکری ما پشتوان ۀکند دست ما پر است و پشتوان زمان جامعه احساس می بنشیند، آن

  عمیقی است.

 ۀای از فضلای قم نوشتند، نامـ عدهدر پاسخ به  ای نامه ۱۳۸۱سال  در رهبر معظم انقلاب

مهمی است؛ یعنی باید روی ایـن بحـث مسـتقلی صـورت بگیـرد. ایشـان در آن زمـان مطـرح 

ها، بخصـوص در  مناظره، کرسی پاسخ بـه شـبهات و پاسـخ بـه پرسـشکردند که آزاداندیشی، 

های علمیه باید شکل بگیرد و سه نکته را هم مطرح کردنـد کـه بـه نظـر مـن ایـن سـه  حوزه

هـر گفتگـویی یـک اخـلاق و آداب خاصـی  ،رعایـت اخـلاق نکته اول:نکته بسیار مهم است. 

افراد، حقوق جامعه و برخورداری از رعایت حقوق  ،دارد. رعایت احترام، رعایت حرمت افراد

کنـد بـا اسـتدلال بیـان کنـد  بسیار مهم است؛ یعنی هر کسی که مطلبی را مطـرح می ،منطق

-بعد هم حاضر باشد سخن طرف مقابل را بشنود، متأسفانه بعضی از مدعیان فقط ادعا مـی

تخصصـی کنند ولی وقتی که دعوت شوند برای یک جمع علمـی  کنند؛ یعنی فقط مطالبه می

شوند بیاینـد و گفتگـوی حضـوری انجـام بدهنـد، آن  در یک فضای کاملاً پژوهشی، حاضر �ی

قطعاً در مکاتبه و مقاله نوشـ� و پاسـخ دادن  ،برکات و �راتی که در گفتگوی حضوری است

 ور داشـته باشـند،نظران هم حضـ یک جمعی از فضلا، متخصصین و صاحبنیست. البته باید 

  خود داوری خواهند کرد. دبهخودشان خو ها  آن

ی علمیه یـک فضـای علمـی، نـه فضـا ۀتلقی بنده این است که این گفتگوها اگر در حوز 

اند و ما شاهد برگزاری سـطوح  گرچه کم و بیش شکل گرفتهسیاسی و تبلیغاتی شکل بگیرد؛ (

علمیه هستیم کـه آن کـافی نیسـت و بایـد یـک  ۀهای آزاداندیشی در حوز  مختلفی از کرسی
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تر صورت بگیرد)، البته باید رقبای اصلی فکری دعوت شـوند، تشـویق شـوند کـه  قدار جدیم

طـرف هـم بایـد بزرگـان، علـ�، در این جلسات شرکت کنند و تن بـه گفتگـو بدهنـد، از ایـن 

، بـا بینیم در بعضـی از سـطوح نظران ما واقعاً خودشان وارد میدان شوند و گاهی مـی صاحب

هـا خودشـان حضـور  شوند در این میزگردها و مناظره رند حاضر �یکه سخن برای گف� دااین

ای حضـور دارنـد، مـا بایـد  صحنهبزرگواران هم دا�اً در هر  پیدا کنند، البته بعضی از فضلا و

  این حضور را تشدید کنیم و تقویت کنیم.

اینکه من در یک بخشی عرض کردم که یـک کـار مهـم حـوزه تربیـت افـرادی اسـت کـه 

ها عرض اندام کنند و حضور پیدا کنند ناظر به همین مسـئله اسـت. در  در این عرصه بتوانند

گفتگـو، منـاظره، مباحثـه و آداب و فرهنـگ آن بایـد  ۀمـا شـیو  حـت�ً  طـلاب آموزشی ۀبرنام

ها و امروز  های جوان ما �رین کنند، ش� مستحضرید در گذشته آموزش داده شود، باید طلبه

-شـد و کسـانی مـیهـایی داده مـی ی منبر رف� و سخ�انی آموزشطور است، برا هم همین

کردند، امـروز هـم مـا  رفتند، بعد رفع اشکال می کار منبر می تازه های جوان و نشستند و طلبه

طرفه امروز خیلی پاسخگو نیست، مـا امـروز نیـاز داریـم بـه  ولی منبر یک ،نیاز به منبر داریم

  منطق بسیار قوی است. ،اسخ آزاد، واقعاً منطق مامنبرهای دوطرفه، دوسویه، پرسش و پ

ضمن اینکه غرض از مناظره و گفتگو هم منازعه نیست، این نیست که ما بر خصم غلبـه 

مستقیم دارد ممکـن دینی یا غیر ر آن فردی هم که تفکر غی ها پیدا کنیم، گاهی در این مناظره

ها  تأکید کرد؛ یعنی در مناظرهاست سخن درستی بگوید، اتفاقاً باید روی ه�ن سخن درست 

ما باید بیشتر روی نقاط مشترک تأکید کنیم، ه�ن نقاط مشـترک در ذهـن مخاطـب اسـتقرار 

هـا  آن کند. بر اساس آن نقاط مشترک فکری سراغ محل نزاع هم برویم و روی بیشتری پیدا می

  هم بحث کنیم.

خطرپـذیری در ایـن  گر این است که واقعـاً یـک نـوع فرهنـگ پـذیرش گفتگـو وید ۀنکت

ای برگزار شود و یک فردی سـخن نادرسـتی  خره ممکن است یک مناظرهبالأ  زمینه لازم است،

سسـتی بـه اثبـات برسـاند و آن طـرف  ۀرا هم در آن مناظره بتواند با یک رنگ و لعاب و ادل

دیگر نتواند پاسخ بدهد، آنجا بایـد بگـوئیم ایـن منـاظره بخـش دومـی هـم خواهـد داشـت، 

دهیم؛ یعنی لازم نیست اگر ادعـایی مطـرح  جواب می دوباره ،کنیم کنیم، فکر می ه میمطالع
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توانیم بگـوییم ادعـا را  شد و آن ادعا به ظاهر استدلال درستی هم داشت، ما بپذیریم، نه می

کنیم  کنیم، فکر مـی گذاریم، مطالعه می ها را هم فعلاً مسکوت می قبول نداریم، این استدلال

هیم؛ یعنی نباید یک نوع شتابزدگی یا عجله و ترس از ایـن وجـود داشـته باشـد د و پاسخ می

گفته شود که این نکته درست نیست، نه، ما فرصـت داریـم، ای  که مبادا در این مناظره نکته

خودش متوجـه اسـت کـه بحـث  ،نظر باشد مخاطب ما وقتی مخاطب نخبه و صاحبجامعه 

ما باید مطالعه کنیم، فکـر کنـیم و مباحثـه کنـیم  ها مطلق نیست، معرفت و دانش در انسان

  تا به نکات حقی برسیم.

های مکتوب، مخصوصاً کـه بعضـی  در این مناظره .بزرگان ما هم همین بوده است ۀشیو 

فـلان  ،بعدی ۀدر نامکه  دهنده گفته است گاهی این پاسخ ،چاپ شده است وکتاب ها  آن از

  کردند. ابزده عمل �ییعنی شت ؛دهم مطلب را به ش� پاسخ می

سـازی بیشـتر توجـه کنـیم، بـه تربیـت و آمـوزش بحـث  اگر بتوانیم اولاً به این فرهنگ ما

مـا کـه عمومـاً  ۀپـذیری در جامعـ فتگو بیشتر توجه کنیم و فرهنگ حـقمناظره و مباحثه و گ

ضــعیف اســت، تقویــت شــود و بتــوانیم بــا رعایــت اخــلاق، منطــق و حقــوق افــراد، حقــوق 

هـایی از  بسیار لازم است، اگر ما امروز در بخش کهها را توسعه بدهیم  این مناظرهاجت�عی، 

خصوص جامعه جوان و فضاهای دانشگاهی خودمان اگـر مواجـه هسـتیم  هخودمان ب ۀجامع

یم،؛ ا هکـاری کـرد کم ها ناشی از این است که در این زمینهکه  ،ها با بعضی از تردیدها و تزلزل

تـا  یما هنرفتـ های مختلـف جامعـه خودمـان های علمیه و لایـه ا و حوزهه یعنی سراغ دانشگاه

ها و گفتگوها مواضع درست اسلام  بتواند این گفتگوها شکل بگیرد و در خلال همین مناظره

  ناب برای جامعه روشن شود. 

ــۀ ــخ مجل ــتفاده از آموزه :پاس ــوع اس ــی و ن ــوص نواندیش ــوم  در خص ــی، مرح ــای دین ه

الله مطهـری را بـا برخـی  شدند و ما شخصیت آیت مندی وارد میطهمطهری با یک ضاب شهید

خواستند عصر و زمانـه را بـه  نوعی می دانیم، کسانی که به از نوگرایان دیگراندیش مت�یز می

کند، نه اینکـه عصرـ و زمانـه را بـه دیـن  دین تحمیل کنند. ایشان در واقع دین را عصری می

کنـد، همـین نواندیشـی و شخصـیت ایشـان را بـارز مـیمندی بسیار تحمیل کند، این ضابطه

توانـد پاسـخگوی  ها و منابع دینـی اسـت کـه میاستفاده از آموزه ۀمندی آن در عرصضابطه

  م.یشومند می د، بهرهیباره دار خاصی دراین ۀامروز و آینده باشد، اگر نکت
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آثـار مکتـوب  ن زمینهیبهشتی و مرحوم مطهری؛ در امهمی فرمودید در مورد شهید ۀنکت

  شـهیددو  مطهری خیلـی بیشـتر و اثرگـذارتر بـوده اسـت، درود و رضـوان خـدا بـر هـر شهید

ــر ــتیم از ه ــق داش ــا هــم توفی ــه م ــوار ک ــتفاده بزرگ ــه اس ــوم  دو بحمدلل ــردیم. مرح هایی ک

کرد و از دل دیـن ایـن  طور که فرمودید مسائل زمان را به دین عرضه می مطهری ه�ن شهید

آورد، نه اینکه اقتضائات زمانه را بر دین تحمیل کند؛ یعنی مـا بایـد زمانـه را  را درمی ها پاسخ

  دینی کنیم، نه اینکه دین را متناسب با زمانه تحریف کنیم. 

بلکـه بـدعت  ،تـوان گفـت؛ نواندیشـی و ابـداع نیسـتند ها می بعضی از نواندیشی ۀدربار 

ابـداع و نواندیشـی اولاً یـک در چیست؟ تفـاوت در ایـن اسـت کـه در ها  آن هستند. تفاوت

که ه�ن روش اجتهادی است و ثانیاً مسـتدل و مسـتند ارائـه  چهارچوب روشمند وجود دارد

های  شود؛ یعنی استدلال آن محکم اسـت و خـروج از دیـن نیسـت، بلکـه اسـتنباط پاسـخ می

شناسـی  شناسـی و زمـان یـک زبـان جدید از متون دینی است، البته این یک ورزیدگی فکـری،

گفت و هیچ احترازی نداشت از اینکه در هـر مطهری به زبان زمانه سخن می شهیدنیاز دارد. 

آمـد؛ یعنـی اسـتحکام جمعی حضور پیدا کند، ضمن اینکه هرگز از اصول خـودش کوتـاه �ـی

بر مبانی و اصول خودشان که کاملاً منطقی هم بودنـد، موجـب  ایشانمطهری و امثال  شهید

صیل صورت بگیرد. ما در برابر این نواندیشی اصیل، روشمند، مسـتند شد یک نواندیشی ا می

ــا بعضــی از نواندیشــی ــراد دچــار  هایی هســتیم کــه در و مســتدل مواجــه ب واقــع برخــی اف

یعنـی شـود؛ ( مندانـه وارد میاز یـا غـرضاندیشی هستند نه نواندیشی و ایـن افـراد از آغـژ ک

شــی و اسـتدلالی نیســت) و یـا گــاهی هــم نگـاه پژوههــا  آن شــوند، نگـاه سـوگیرانه وارد می

های جدید شدند که این مرعوب شدن بسـیار خطرنـاک اسـت، مـا امـروز هـم  مرعوب نگرش

دچـار چنـین  ،کـه حتـی منتسـب بـه حـوزه هـم هسـتند یبینیم متأسفانه بعضی از افراد می

شوند؛ یعنی مفروض او این است کـه در اینجـا دیـن گویـا پاسـخی نـدارد، پـس مـا  حالتی می

وقتی حرف این نگاه تجددمآب را بپـذیریم، ایـن بسـیار خطرنـاک اسـت. ایـن چنـین نگـاهی 

واقع این افـراد بـه آن پختگـی و اتقـان و اسـتحکام در درون تفکـر  ناشی از این است که در

  . اند   دینی نرسیده

بهشـتی در زمـان خـودش بـا افـراد  شـهیدمطهـری و اسـتاد  شـهیدطباطبائی، استاد  ۀعلام
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ا غربی بودند و یا اینکه تفکرات شرقی داشتند، کتـاب یگفتگو داشتند، جریان مقابل مختلفی 

فلسفه و روش رئالیسم ایشان در زمان خودش تنها کتاب مستدل و متقنی اسـت کـه در نقـد 

های مارکسیستی ارائه شده است، البته ایشان هرگز از آن اصول کوتـاه  علمی و فلسفی آموزه

زدگی آفـاتی اسـت کـه در  ، جوزدگی و زمانهثیر جو زمانه قرار نگرفتندنیامدند، هرگز تحت تأٍ 

  نواندیشی ممکن است وارد شود. 

 داشـته باشـد. ما برای اینکه بتوانیم از این آفات در امان �انیم باید این دو یا سه شرط را

دهـد؛ یعنـی  ها در گفتگوهاسـت کـه عیـار خـودش را نشـان میاتفاقاً خود همین نواندیشی

هـا و گفتگوهـای  ن کسانی که مـدعی نواندیشـی هسـتند، اگـر حـاضر باشـند در مناظرهه�

یـا آن هـا  آن ۀخـود سسـتی ادلـّ خودبـه ،علمی حاضر شـوند، در محـیط علمـی حـاضر شـوند

خـواهم اینجـا اسـم بـبرم ولـی یـادم هسـت  شـود. �ی مشخص میها  آن انحراف در برداشت

هـایی را مطـرح  داریـم و حرف و جدیـد ای نـوهـ کسانی که خیلی ادعا داشـتند کـه مـا حرف

اللـه مصـباح دعـوت بـه منـاظره  انی مثل مرحـوم اسـتاد بزرگـوار آیـتکردند، توسط بزرگ می

شدند، در یک زمانی حتی وقت و زمان مناظره هم مشخص شد، دو یا سه روز قبـل از اینکـه 

نویسـیم و  دمـان را میخو  ۀکنیم و مقالـ مناظره برگزار شود آن آقایان گفتنـد مـا منـاظره �ـی

  سستی استدلال است. ۀدهند نشان کنیم. این فرار از مناظره، منتشر می

خواهـد  البته انسان ذاتاً نواندیش است؛ یعنی کسی که اندیشمند است به یـک معنـا می

خواهد بزند، ولی این نو بودن نباید بـه قیمـت  یک دریافت نو داشته باشد، یک حرف نو می

باشـد کـه بـا وجـود ای  گونـه بـهباشد، این فکر نو بایستی نـو بـودن آن  قربانی شدن حقیقت

در عین حال مبتنی بر ادلهّ و اسـتدلال  ،دهد ارائه می جدیدیما یک راه حل  ۀاینکه به مسئل

و آن  هـا دچـار آن هسـتند در نگاه دینی ما چون دچـار آن اشـکالی نیسـتیم کـه غربی .باشد

های  عنـی هـ�ن عقـل مسـتقل از ریشـهیل خودبنیـاد؛ این عقـاشکال عقل خودبنیاد است، (

 ،کند، یک فیلسـوف را دچار تزلزل می ها این ۀهای معرفتی ثابت که هم عمیق مطلق و ریشه

تواننـد  زنـد و هیچکـدام هـم �ی زند، یک فیلسوف دیگری حرفی ضـد آن را می یک حرف می

ا خوشبختانه برخـوردار از عیار حرف خودشان را اثبات کنند) ولی م ،در یک چهارچوب واحد

  کننده است. که برای ما در این جهت بسیار کمکمنابع وحیانی هستیم 
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پاسخ: درخصوص مناسبات فقه و حکومت برخی معتقد هستند در متـد اجتهـاد و مجلۀ 

باید تغییراتی صورت بگیـرد، بـه هـر  ،های علمیه مطرح هست های سنتی که در حوزه شیوه

هایی داریم که فقه بتواند پاسخگوی نیازهای حکومت و یـا عصرـ  ریحال ما نیاز به یک نوآو 

هـایی را نیـز بـه دنبـال ها و آفـت نـوعی آسـیب ها ممکن است بـه و زمانه باشد، این نوآوری

عنوان رهــبر و بنیانگــذار انقــلاب اســلامی؛  بــه  داشـته باشــد، بــدون تردیــد امــام خمینـی

سئله تأکیـد داشـتند، سردمـدار و پیشـتاز تحـول نیز در این م رهبری معظم مقامه�نگونه که 

منظـور  تحول در اسلام اثری هم دارید، ش� به ۀتحول و نظری ۀبودند، البته حضرتعالی دربار 

  هایی دارید؟  رسیدن به این تحول سازنده چه نگاه و رهیافت

اند ولی یـک افراطـی  های خیلی خوبی مطرح کرده زمینه بحث بعضی از محققین در این

شود که گویا ایـن پاسـخگویی بـه نیازهـای امـروز در  ها مشاهده میدر بعضی از دیدگاه هم

های دانش فقـه تغییـر  چهارچوب دانش فقه مستلزم این است که مرزهای دانش فقه و روش

دانش فقه است، اقتضائات خـودش را  ،پیدا کند. اینجا باید خیلی مراقبت کنیم که دانش فقه

، تعبیـر های قوی و مستحکمی که به تعبیر حضرـت امـام از آن روشتوانیم  دارد و ما �ی

  نباید از آن عدول کنیم، نباید آن را ناقص بدانیم. و ایشان فقه جواهری بود

البته ما موضوعات مستحدثی داریم، این موضوعات را بایـد خـوب شناسـائی کنـیم و در 

ا کنیم، این نکته مهم است کـه چهارچوب دانش فقه و روش اجتهادی بتوانیم پاسخ آن را پید

خاطر اینکه چنـان قواعـد و  شود، به بست �ی هرگز فقه ما دچار بندر پاسخگویی به مسائل، 

نیسـت کـه مـا ای  ها و مراحل مختلف آن متقن شده است کـه هـیچ مسـئله اساس آن و لایه

ن بودن مـا بسیار مهم است که مسل� ،نتوانیم در فقه حکم آن را به دست بیاوریم، این اصل

ومـت مـا، حکـم عد فردی و اجت�عی منوط به این است که تابع حکم الله باشـیم و حکدر بُ 

همه در چهارچوب شریعـت قـرار  ،گذاری ما، قانونگذاری ما، اجرای ما ما، قضاوت ما، سیاست

  داشته باشند. 

دن اسـت �ن اجتهادی بو ذاتاً فقه پویا هم است، این پویا بودن ناشی از ه ،فقه جواهری

نـد، ا هیار جـدی ارائـه کردهـای بسـ و دیگر فقهای بـزرگ مـا در ایـن زمینـه بحث و خود امام

نـد، آنچـه کـه امـروز در ا ههای خیلی جدی را ارائه کردصدر در این زمینه بحثمرحوم شهید
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گذرد تا حدی به این سمت مت�یل شـده اسـت، مـا امـروز شـاهد طـرح مباحـث  حوزه ما می

هسـتیم کـه ای  های هسـته ث رسانه، بحث فضای مجازی، بحث توا�نـدیبسیار مهم مثل بح

فقه را البته منوط به این است که شود.  شود و از آن پاسخ گرفته می به فقه عرضه می ها این

  از آن منزلت و جایگاه خودش خارج نکنیم. 

د های سـطحی بایـ های سطحی دارند، این برداشت بعضی از فضلای جوان احیاناً برداشت

کنم در  در همین گفتگوها و تضارب آراء در واقع مبحث و جایگاه آن روشن شـود، فکـر مـی

ها در فقه مشخص شود،  که بتواند عیار این نوآوریایناینجا آن زمینه و ابزاری که داریم برای 

ه�ن گفتگو، مباحثه و مناظره است، البته مواردی داریـم کـه متأسـفانه �رکـز حـوزه بـر آن 

تر بوده است و نیازها گاهی از توا�ندی حوزه پیشی گرفته است، توجه به تربیـت مسائل کم

های آموزشـی عمیقـی کـه بتوانـد فضـلای جـوان مـا را در ایـن  های پژوهشی و بحث و بحث

کنم باید بیشتر از این در نظـام پژوهشـی  صورت گرفته است، ولی فکر می ،زمینه توا�ند کند

و بـیش از  پـیش، تحول در حـوزه. پس یک تحولی پیدا شودتا م کنی باید کارو آموزشی حوزه 

کارهـای خیلـی  ،هر چیز، تحول در نظـام آموزشـی و پژوهشـی حـوزه را لازم دارد، در حـوزه

  شده ولی هنوز در حد کفایت نبوده است.انجام خوبی 

شـود بـا  بحث ضرورت انطباق کارهای علمی که در حـوزه انجـام می ۀدربار  :پاسخ مجلۀ

سـازی آن تولیـدات علمـی حـوزه بـا نیازهـای زمانـه و  تناسبمهای جامعه و مردم و نیز نیاز 

مباحثی را حضرتعالی مطرح کردیـد کـه البتـه نیـاز بـه پشـتیبانی و  ،رو داریم آینده که پیش

گـردد،  ای که امـروز هـم در برخـی محافـل بیـان می تعامل با دولت اسلامی دارد؛ ولی شبهه

های علمیه بـا قـدرت، سیاسـت و حکومـت  رابطه روحانیت و حوزه ۀای است که دربار  شبهه

واقع برخی معتقدند این نوع رابطـه هـ�ن تکـرار تجربـه مسـیحیت اسـت کـه در  است، در

باشـد و  می ،قرون وسطی و تجربه سیاهی را که تاریخ آن دوران بـه مـا عرضـه کـرده اسـت

در حال حـاضر قـدرت و نفـوذ سرانجام آن هم، همین خواهد بود و برخی مدعی هستند که 

روی آنان بر ایـن بـاور  این های علمیه در جامعه کاهش پیدا کرده است. از روحانیت و حوزه

هستند که حوزه و روحانیت باید از این وضعیت برحـذر باشـد و هرچـه زودتـر از حکومـت 

  فاصله بگیرد، زاویه دید ش� در این خصوص چگونه است؟
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شـود کـه بایـد روی  های غلطی از این قضیه ارائه و القا می تها و روای متأسفانه برداشت

تـوانیم  تأمل کرد. آنچه که در نظام جمهوری اسلامی واقعیت دارد از دو زاویه می یآن مقدار 

ون اساسـی اسـت، قـانون دهد؛ یک زاویه قـانبه آن نگاه کنیم که خلاف این ادعا را نشان می

بـرداری از قـدرت کننـد و نوان یک قشر ممتاز که بهرهع به وجه به روحانیت  هیچ اساسی ما به

اساسـاً نگـاه نکـرده اسـت و اصـلاً شـ� در مـ� ، هایی داشته باشند به نفع خودشان برداشت

  بینید. �ی ها اینعلمیه، روحانیت و  ۀقانون اساسی هیچ اثری از حوز 

هـا بـه دسـت  وزهفقط در حدارد،  هایی که نیاز به یک توان علمی البته بعضی از جایگاه

افـرادی بایـد متـولی باشـند کـه از آن برخـوردار باشـند، مـثلاً در تطبیـق قـوانین  لذاآید،  می

که نه به حیث تعلق به روحانیـت،  باشندباید فقهای عادلی  ،مصوّب مجلس با شریعت اسلام

بلکه به حیث آن دانش فقهـی کـه دارنـد در ایـن عرصـه بایـد حضـور داشـته باشـند یـا مـثلاً 

اه تواند ایـن دسـتگ تگاه قضای ما اگر بخواهد دستگاه قضاوت اسلامی باشد، چه کسی میدس

یـک فـرد توانـد ایـن دسـتگاه قضـا را اداره کنـد؟ آیـا  فقیـه میقضا را اداره کند؟ آیـا یـک غیر 

وزرای بهداشت و درمان پزشک  ۀتگاه پزشکی ما را مدیریت کند؟ همتواند دس پزشک میغیر

واقـع خـلاف منطـق  طبیعی است؛ یعنی اگـر خـلاف ایـن باشـد در و متخصص هستند و این

  است. 

، در شـود دیـده �یژه به حـوزه و روحانیـت ینگاه و گونه هیچ  ،بنابراین در قانون اساسی

 خراسـان، اصـفهان ،قم علمیههای  طور است. در حال حاضر حوزه سال هم همین ۴۴عملکرد 

هـای  ها ارتبـاط دارنـد؛ یعنـی حوزه ا این حوزهو مردم هم ب وجود دارند کلیه مناطق کشور و

جامعـه مـا بـا  ۀعلمیه ما در معرض دید جامعـه هسـتند، امـروز ارتبـاطی کـه مـردم مـا، بدنـ

اسـت کـه هـیچ چیـزی بـر مـردم ای  چنان ارتبـاط درهـم تنیـده ها و حوزویان دارند، آن حوزه

ج�عـت مسـجد چـون  توانند داوری کننـد، آیـا مـثلاً یـک امـام مخفی نیست، خود مردم می

برخوردار است؟ اصـلاً چنـین نیسـت، البتـه بـرای منـاطق ای  روحانی است از یک امتیاز ویژه

عنوان خانه عا� که این عا� به آن منطقـه  به  ،دوردست یک حداقل امکانی فراهم شده است

دگی ش بتوانـد در کـ�ل زهـد و قناعـت زنـا با خـانواده و باشدنسربار مردم  ،رود و روستا می

کند تا بتواند آن کار تبلیغی و آموزشی و تربیتی خودش را انجام بدهد. بنـابراین در عملکـرد 
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  . نداردهای علمیه یا روحانیت وجود  نظام جمهوری اسلامی یک نگاه طبقاتی به حوزه

شود قیـاس مـع  می )روحانیت و اسلام با کلیسای مسیحیت ۀدربار (بنابراین آن قیاسی که 

قدر که دانشمندان غربـی در  آنکلیسا خودش دچار فساد شد،  ،راکه در غربالفارق است؛ چ

است کـه در آنجـا یـک  آنگویای  این مطلب .باب فساد کلیسا حرف زدند، �ایشنامه نوشتند

مسـیحیت از آن . شـد هـا مسیحیت تحریف شده جریان پیدا کرد و در آنجا دین افیـون توده

علمیـه پیـرو  ۀولـی حـوز  موجب فساد شـدند منحرف و ی واقعی حضرت مسیحها آموزه

ها  زدگـی نشـده و در طـول تـاریخ در مقابـل قـدرت هرگز دچار قـدرت بیت اهلمکتب 

  . اند   های حکّام همواره پیشتاز بوده خواهی مقابله با زیاده در عل� ایستاده است؛ چنانکه

یت مـا صرفـاً در منشور روحانیت چنین معنا و مضمونی دارند که روحان نییامام خم

بـا خـون  ،با قلم و کتاب حقانیت خودش را اثبات نکرده است، بلکـه حقانیـت روحانیـت مـا

ــات شــده اســت، در همــین انقــلاب باه�، شــهیدمطهری، شهیدبهشــتی، شــهید ،خــودش اثب

دلیـل دفـاع از حقیقـت و  هکـه بـای  هـای برجسـته هاشمی نژاد، شهدای محـراب، چهره شهید

های قبل از انقلاب شکنجه شـدند، بعـد از انقـلاب نیـز  تبداد در زنداناس و مقابله با استکبار

علمیـه ماسـت، ایـن روحانیـت  ۀها به شهادت رسیدند. امـروز هـم ایـن حـوز توسط گروهک

خـاطر ایـن نیسـت  هکند، این دفاع ب قطعاً در مقابله با نظام استکبار از نظام اسلامی دفاع می

دهـد آن مقـداری کـه  مـروز آمـار و ارقـام نشـان میکه یـک امتیـازی بـرای آن قائـل شـوند. ا

دهنـد، در  هـایی انجـام می عنوان یک وظیفه بـه نهادهـای دینـی کمک به های مختلف  دولت

 ،کننـد های مسـیحیت می های مالی که کشورهای غربـی نسـبت بـه دسـتگاه مقایسه با کمک

در کشـور مـا بـرای هایی کـه  ها و بودجـه ها و هزینـه بسیار بسیار کمتر است و نسبت کمک

شود بـه نسـبت  ها و مراکز تحقیقاتی صرَف میها، دانشگاهدیگر نهادهای علمی، پژوهشگاه

از  ،تر اسـت. امـروز زنـدگی یـک فاضـل حـوزوی مـا کشورهای غربی به مراتب کمتر و پـائین

تر اسـت،  زندگی یک استاد دانشگاهی که تازه استخدام شده است به مراتب سـطح آن پـایین

تحصـیلات دانشـگاهی  ،عـلاوه بـر شـأن حـوزوی بعضی از روحانیون و بعضـی از فضـلاالبته 

قـول  . بـهگیـرد تبـع آن در یـک جایگـاهی قـرار می رند که بـهداشته و تجربیات و ابتکاراتی دا

گیـرد  خاطر لباس روحانی در یک جایگاه مدیریتی قرار �ی همطهری هرگز یک روحانی بشهید
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ریت او یا تخصص در آن عرصـه، آن هـم بـا اصرار، بـا خـواهش و خاطر توا�ندی مدی هبلکه ب

ــابراین  عهــده مییــک وظیفــه آن کــار را بر  عنوان بــه  وشــود  تقاضــایی کــه از او می گیــرد، بن

  وضعیتی که ما داریم اصلاً قابل قیاس با کلیسای در غرب نیست.

رت و دولـت که روحانیت باید از قدرت فاصله بگیرد، این هم یک مغالطـه اسـت. قـداین

دو نوع است، قدرت حـق و قـدرت باطـل، اگـر قـدرت و دولتـی حـق بـود وظیفـه هـر فـرد 

از عا�، چه روحانی باشد و چه نباشـد، ای  مسل�نی است که از او ح�یت کند، در هر گوشه

  همه است.  ۀوظیف ،، ح�یت از یک قدرت حق، غربی باشد یا شرقیزن باشد یا مرد

 هتفـاوت بـود. متأسـفانه امـروز  شود بی د با آن مقابله کرد و �یاگر قدرت باطل باشد بای

هـا و اظهـاراتی ضـد نظـام  حرفهسـتند، که آخوند وابسـته بـه نظـام سـلطه  معدود افرادی

؛ یعنـی بـا یـک عنـاد و لجـاجتی کننـد مطـرح می منطقی گونه هیچبدون و  جمهوری اسلامی

ح�یـت  بیگانگـان های رسـانه درالبـاً گیرند و بعضاً و غ نسبت به جمهوری اسلامی موضع می

شـود. تلقّـی آنـان بـر ایـن اسـت کـه  بـالا بـرده میهـا  آن شـأن و شـوند می مـالی و ای رسانه

روحانیت باید از قدرت فاصله بگیرد تا شأن او حفظ شود، در حالی که در این نوع تعبیـرات 

 و؟ را بـدانیمشـأن از هـا  آن بایـد منظـور ،گوینـد شـأن چون وقتـی کـه می یک مغالطه است.

شـأن مـا آن  شئون روحانیت به چیست؟ البتـه بـه تعبیـر حضرـت امـام و شأن اساساً این

بهشتی صریحاً همین تکلیف خودمان را ادا کنیم. شهید زمانی حفظ شده است که ما بتوانیم

توانیم بگوئیم بسیار خوب تکلیف را انجام دادیـم  کنند که ما آن زمانی می بحث را مطرح می

ناراحـت ای  یـک عـده ،دنبـال انجـام ایـن وظیفـه م وظیفه را انجام بدهیم، حـالا بـهه بتوانیک

 ،داری از روحانیـت اصـیل اسـلام قطعاً نظام سرمایـهشوند،  خوشحال میای  شوند، یک عده می

روحانیـت اصـیل مـا  قـول حضرـت امـام که بـهخاطر این است  هکینه به دل دارد، و این ب

داران  خـون سرمایـه ۀصفت بوده است، ایـن تعبیـر تشـن داران زالو ایهخون سرم ۀهمواره تشن

اری غـرب و شرق و د معلـوم اسـت نظـام سرمایـه زالو صفت در واقع جمله امام اسـت، پـس

خواهند داشته باشند، کسـانی کـه بـا  میای  آوردهی باد ها داری و کسانی که مال خرده سرمایه

خواهی خودشـان را  کردند، نتوانستند زیادهها  آن ابربرخوردهایی که همین عل�ی دین در بر 

هـای  دهنـد، بوق علیـه روحانیـت تشـکیل میای  معلوم اسـت یـک جبهـه ها اینتأمین کنند، 
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کننـد، تعـرض عملـی حتـی انجـام  سـازند، تحقیـر می تبلیغاتی هم دست آنهاست، شـایعه می

ها هراسـی  گونه جوسازی یننیت اصیل انقلابی ما هرگز از ادهند ولی باید بدانند که روحا می

تر در صـحنه خواهـد بـود و از جبهـه استضـعاف، از جبهـه  نخواهد داشت و بلکه مسـتحکم

  مقاومت و از جبهه دین دفاع خواهد کرد.

هـای علمیـه نفـوذ و قـدرت معنـوی زیـادی را در جامعـه  روحانیت و حوزه :پاسخ مجلۀ

تواننـد بسـیار  می ،ن خصـوص دارنـدهـای بـالائی کـه در ایـ دارند که با توجه به ایـن ظرفیت

ــوده و هــدایت جامعــه را بــه خــوبی برعهــده داشــته باشــند؛ یعنــی جــدا از آن  تأثیرگــذار ب

 کـه نـوعی دارنـد ای که روحانیت در بعضـی از ارکـان قـدرت یـا سـاختار حکومـت بـه وظیفه

سـد، ر تر به نظر می د شاید بسیار پراهمیتنقدرت معنوی و نفوذ اجت�عی که روحانیت دار 

هــایی کــه روحانیــت  بــا توجــه بــه همــین نفــوذ اجت�عــی و قــدرت معنــوی و نیــز ظرفیت

  تواند وظیفه و رسالت خودش را به انجام رساند؟ د چگونه مینباره دار  دراین

باره وجود دارد ایـن اسـت کـه واقعـاً اولویـت حضـور حوزویـان در  مهمی که دراین ۀنکت

هـا  گاهی شـاهد ایـن هسـتیم کـه ایـن اولویتجامعه در کجاست؟  ۀهای مختلف ادار  عرصه

شود و متأسفانه گاهی هم هرچند به ندرت ممکن است از حضور یک روحانی در  رعایت �ی

به هرحال علیرغم اینکه غلبـه حضـور روحانیـت امـروز در  .یک جایگاهی سوء استفاده شود

ممکن است  کننده به جامعه است، یک حضور منطقی و معقول و کمک ،نظام سیاسی جامعه

در یک جاهایی از این لباس سوء استفاده کنند ولی خود همین سوء استفاده هم محل تأمـل 

های تربیتی، اخلاقی، معنوی، فرهنگی و فکری حضـور روحانیـت  است. از آن طرف در عرصه

ای بـرای حضـور  های رسمی متأسفانه زمینه بسیار کمرنگ است؛ یعنی حتی بعضی از دستگاه

ب و متخصّص و فاضل ایجاد �یروحانیت توا� کنند، البته درجات این موضوع مختلف  ند، مهذَّ

 است و خود همین مسئله نیاز به مدیریت و طراحی دارد؛ یعنی ما نیـاز داریـم بـه یـک بـاز

های مختلـف کـه  های مختلـف در عرصـه طراحی در چگونگی حضور فضلای حوزوی در لایه

  ها است، استفاده شود.  که در حوزه بتواند آن سنخیت اساسی و روح اساسی

سازی  دین به جامعه، زمینه ۀشناخت درست دین و ارائ ،ها اصلی حوزه ۀبه هرحال وظیف

مـا بـا بعضـی از  هبرای ارتقاء معرفت دینی، تربیت دینی و فکر دینی در جامعه است. امروز 
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ت بـه اصـول و چـه مقـداری نسـبها  آن هرکدام ازکه مواجه هستیم  های سیاسی جناح بندی

با منطق اسلامی سازگار اسـت؟ چـه ها  آن های اسلام پایبند هستند؟ چه مقداری منطق ارزش

نظـران  این را از متخصصین امر، از صاحب مطرح بوده است کهها  آن مقداری این سؤال برای

های فرهنگی و تربیتـی و آموزشـی و  گذاری ش کنند و سؤال کنند؟ یا در سیاستحوزوی پرس

چه مقداری حوزه در این زمینه حضور داشـته اسـت؟ البتـه ایـن نیـاز بـه دو عنصرـ ای  رسانه

ها بـه دنبـال ایـن  تقاضای منطقی. باید این دسـتگاه :درست و دوم ۀعرض :متقابل دارد، یکی

ی که با ایـن فکـر یها ها دنبال کنند و فاصله باشند که حکم الهی و فکر دینی را در این زمینه

باید عرضـه درسـت و کارآمـدی هـم وجـود دیگر کاهش بدهند. از طرف  ،نددینی دار  استوار

کـه در بایـد خـودش را آمـاده کنـد بـرای اینحـوزه  :رهبر معظم انقلاب فرمودند .داشته باشد

حضور مؤثرتری داشته باشـد، هـر مقـداری کـه ای  های تربیتی، آموزشی، فکری و رسانه عرصه

یـک  عنوان بـه بگیرد، ایـن رسـالت را بـرای خـودش  را به دوش مسئولیت ،حوزه در این زمینه

نظـام  ،تواند شکل بگیـرد و البتـه چـون نظـام مـا خود آن تعامل می  وظیفه قائل شود، خودبه

کـه چـه ان اساسـی بـرای اینگیر  است، بنابراین تصمیم مبتنی بر انتخاباتو نظامی  سالار مردم

ک چنین انگیـزه و بصـیرتی برسـند کـه به یو  مقداری و به چه نسبتی این تعامل برقرار شود

 ۀبرداری کنند. یـک هـم افزایـی در بدنـ گونه درستی بهره وانند از این ذخایر عمیق حوزه بهبت

  مردمی ایجاد کند. 

کردنـد و بـه روشـنفکران سـکولار  اوائل انقلاب روحانیت را مطـرح می ،حضرت امام

کـه خـودم روحـانی خـاطر این هن نـه بـمـ :فرمودند گفتند قدر روحانیت را بدانید، امام می می

زنم، البته ایـن یـک ظرفیـت ملـی اسـت بـرای شـ�، شـ� چـرا از ایـن  هستم این حرف را می

توانـد خیلـی از کارهـا را  کـه روحانیـت میستید؟ این نفوذ، این معنویت، اینظرفیت غافل ه

تقویـت  بدون هزینه انجام بدهد، اگر اخلاق جامعه، اگـر رعایـت ضـوابط شرعـی در جامعـه

ها و  چقـدر از آفـات، از آسـیب ،یـک مـدیر معنـوی و اخلاقـی باشـد، گر یک مدیر مـااشود، 

طــور متقابــل  هشــود، پــس بایــد اســتفاده کــرد و ایــن اســتفاده را بایــد بــ مفاســد کاســته می

مـل روز بتوانـد ایـن تعا یریت حوزه باهم تنظیم کنند و روزبـهگذار و مد ی سیاستها دستگاه

  الله.شاء گذارتر شود انتقویت شود و اثر 
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ــۀ ــده درخصــوص هشــدار  :پاســخ مجل ــامســؤال آخــر بن ــار  رهبری معظم مق خطــر  ۀدرب

هـای  ، اگر رویکردهـای سـکولار بـا وجـوهی کـه دارد در حوزهاستها  سکولاریسم در حوزه

انقـلاب اسـلامی مـا کـه در مقابـل سکولاریسـم قـد  ۀعلمیه بتواند عرض اندام کنـد، پشـتوان

شود، سـؤال اساسـی ایـن اسـت کـه وجـوه و تفکـرات  به نوعی تضعیف می برافراشته است،

ن رویکردهـا یـه نفوذ خودش را داشـته باشـد و ایهای علم تواند در حوزه سکولار چگونه می

  تواند حوزه را به سمت سکولاریسم ببرد؟ چگونه می

 داردصدها ساله ای  ما دچار یک نوع نگاه سکولاریستی در م� جامعه هستیم که ریشه 

کردنــد کــه دیــن از  هــای مســتبد و حکومــت فاســد و وابســته پهلــوی تبلیــغ می حکومت کــه

عنوان یـک فکـر پذیرفتـه  بـه سیاست جداست. حداقل سیصد سال هم در غـرب ایـن مسـئله 

جـدائی دیـن  ها،های اساسی آن رنسانس یکی از مایه ۀجریان داشته است، اساساً در دور  شده

کـه  نی که در غرب مسیحی وجود داشت، ه�ن مسیحیتی اسـتاز سیاست بود، البته آن دی

) مسـیحیت (بـه عبـارتیبـودن و پـوچ بـودن در مبـانی خـودش بـود و  دچار یک نـوع تهـی

تحریف شده بود، باید سیاست خودش را از آن دین ارتجاعی مسیحیت تحریف شـده نجـات 

اف خـودش برسـد، داد، در آنجا ما خیلی اشـکال نـداریم ولـی آن هـم نتوانسـت بـه اهـد می

واره فرهنگـی و فکـری درسـت و  جای آن دیـن منسـوخ یـک نظـام هوانست بکه نتخاطر این هب

عقلانی جایگزین کند، به همین جهت مظاهر مادی �دن غرب نتوانست برای بشریت مفیـد 

شد که مـا  در قرن نوزدهم ادعا می(شد.  باشد، ه�ن گونه که در قرن نوزدهم خیلی ادعا می

بریم) حاصل آن چه شـد؟ هـ�ن ادعاهـا بـا تکیـه بـر  ر و ظلم و همه را از بین میجهل و فق

  دار شود.  و استث�ر جهان شرق توانست ریشه استع�ر

امروز جهان غرب یک برخورداری غاصبانه و ظالمانه از مواهـب طبیعـی و مـادی بشرـ را 

کـه یـک تابـد، این همین جهت پیشرفت دیگران را بر�یبرای خودش اختصاص داده است، به 

جمهوری اسلامی وجود داشته باشد که بتواند خودش برای اقتصاد و سیاست خودش تصـمیم 

کنـد،  آورد و تحریم می کند، به همین جهت فشار می بگیرد، گرچه غرب این را هم تحمل �ی

خـودش  ۀکه بتواند سیطر زند برای این کند، تهمت می پردازی می روایت کند و نیز جوسازی می

خـواهی، نسـیم   که احیاناً یک مقدار نسیم آزادی ا در اینجا بازیابی کند، در بقیه کشورهاییر 
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  .طور شده است وزیدن گرفته است، آنجا هم همینها  آن بیداری در

ــتب ــن و سیاس ــدائی دی ــن ج ــابراین ای ــ ن ــه  از یبخش ــربناحی ــنفکران  ،غ ــط روش توس

گـر یایت پیدا کرده است. یک بخـش دبه کشور ما سر  کردند کننده که فقط ترجمه می ترجمه

های استبدادی قبل از انقلاب وجود داشته است و حضرت امام ایـن انگـاره را بـا  هم در نظام

 ۀ) خودشان و استقبالی که از این منطق شـد شکسـتند کـه اساسـاً جـوهر استوار(منطق قویم

هـا، از  لمتسیاست است، دین آمده است کـه بشرـ را در بعُـد فـردی و اجت�عـی از ظ ،دین

ها، از فقر و استبداد و وابستگی و فحشا و منکرات نجات بدهد، این یـک امـر کـاملاً  جهالت

در ذهن جامعه به یـک  ،آیا این امر مستدل. اما سؤال اینجاست که منطقی و مستدلی است

 یی از جامعـه مـاها متأسفانه هنوز در لایهپاسخ این است که فرهنگ هم تبدیل شده است؟ 

هایی از متدینین که ممکن است بسیار هم مقدس مآب باشند؛ هنـوز ایـن فکـر  لایه درحتی 

خیلـی تـلاش از جهـت تبیینـی و تحلیلـی  ما بایدلذا هست که دین چه کار به سیاست دارد. 

بزرگـانی مثـل  . البتـهنیسـتاسـلام واقعـی فـارغ از سیاسـت  دهیم کـهنشان یم بتوانکنیم تا 

، این مطلب را ایشان چقدر عمیـق امامحضرت بادی استاد آ  الله العظمی شاه مرحوم آیت

متعرض شـدند کـه  این مسئلهبه مطرح کرده است، علامه طباطبائی در تفسیر المیزان چقدر 

تـرین وجـه جـامع آن مربـوط بـه  گرایـی اسـت و مهم اجـت�ع و جامعـه ،اسلام ۀاساساً جوهر 

ت نظـر نداشـته باشـد و توصـیه و سیاسـ ۀتواند دربـار  سیاست و جامعه است، پس اسلام �ی

 حضرت امیـر ۀنام  جعفری در این کتابی که در شرحتقی محمداقدام نکند. مرحوم استاد 

  .ددان ذات اسلام می ءبه مالک اشتر نوشتند، حکمت سیاسی اسلام را جز 

یک منطق مستدلی نداریم که بتواند اثبات کند؛ دین از سیاسـت جداسـت، اگـر  بنابراین

گوید؟ اگر یک فردی قـرآن را از اول تـا آخـر  کند با چه استدلالی این را می ا میکسی هم ادع

هایی صـحبت کـرده اسـت،  چـه مقولـه ۀبخواند حتی مسل�ن نباشد و فقط ببیند قرآن دربار 

 و قتـال ورسد که قرآن یک کتاب سیاسی اسـت، چـون از مبـارزه  خیلی زود به این نتیجه می

 ۀاقامـه قسـط سـخن گفتـه اسـت، همـو ت، از عـدالت پیروزی و شکست صحبت کرده اسـ

  سیاست است. ها این

جامعـه مـا از قبـل از انقـلاب، از  ۀبه هر حال این دیدگاهی اسـت کـه متأسـفانه در بدنـ
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هنوز آثار آن هم هست و حـوزه مـا هـم از ایـن مسـئله و از  وصدها سال قبل وجود داشته 

نامـه خودشـان هشـداری  در وصـیت ماماین انگاره هنوز کاملاً رها نشده است، حضرت ا

دهند همین است که مراقب باشید فرهنگ بیگانه در حوزه نفوذ نکنـد و آن فرهنـگ  که می

  ه�ن تفکر جدائی دین از سیاست است. بیگانه از نظر حضرت امام

سـاز  ی اندیشـههـا کانون واسـطه بههـایی  ورزی بـا غـرض ، برخیعلمیه ۀمتأسفانه در حوز 

امـروز خوشـبختانه  امـارا بازخوانی کنند،  ها اینکنند شوند و سعی می یت میگر تقو تحریف

امام و رهبر معظـم انقـلاب  نظرات یک نگاه انقلابی مبتنی بر ،علمیه ۀآن نگاه غالب در حوز 

؛ یعنـی نظـام آموزشـی و در این خصوص بحـث و گفتگـو شـودحوزه  ۀباید در بدن لذااست، 

یـت انقلابـی باشـد، مـا نبایـد از واژه انقلابـی هـراس داشـته تربیتی حوزه باید یـک نظـام ترب

انقـلاب و حتـی کسـی و رهـبر معظـم  باشیم، انقلابی بودن در قاموس کسانی مثل امـام

فرماینـد کـه اســلام دو  مطهری میذات اسـلام اسـت، شـهیدجـزء  اسـت و مثـل شـهیدمطهری

یستی علم انقلابـی بـودن را، انقلاب است، یک انقلاب در درون و یک انقلاب در بیرون؛ ما با

  انقلاب عقلانی، انقلاب منطقی که در معارف انقلاب اسلامی ما هست را دنبال کنیم. 

تر و مدافع اسلام و انقلاب  تر، کنشگر تر، عمیق روز انقلابی روزبه باید علمیه ۀبنابراین حوز 

 ۀشتوانو با پ باشد که همین نگاه در مردم وجود دارد؛ یعنی حوزه زمانی در کنار مردم

مردمی است که انقلابی باشد و انتظار مردم همین است که شعارهای انقلاب؛ یعنی 

پیشران خود در همۀ کارهای علمیه  ۀرا حوز  ها اینخواهی، معنویت، اخلاق، آزادی،  عدالت

  .خود بداند 

در یکصـدمین  کـهار هسـتیم ز در پایان این گفتگـو خـدا را شـاکر و سپاسـگ :پاسخ مجلۀ

آقـای ذو علـم حجت الاسلام و المسـلمین های علمیه در خدمت جناب  گرد تأسیس حوزهسال

  .از بیانات بسیار ارزشمند ش� بهرمند شدیم ودیم وب

  .کنم بنده هم از جنابعالی و دوستان تشکر می

   

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


